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 دهيچک
كنند. اي در سعادت و كمال بشر ايفا ميعقلاني و اخلاقي، در زبان ديني نقش برجسته ليفضايل ديني در كنار فضا

 سازند كه اگرچه در طول فضايل عقلانيها را ميهايي از جمله توبه، صبر، شكر، توكل و مانند آن نظامي از ارزشفضيلت
ات گرفته از متون مقدس و مستقل از اصطلاحشناسي آن برشناختي و معرفتو اخلاقي است، اما ساختار معناشناختي، وجود

در زبان  «توبه»حال تهي از تحليل مفاهيم اخلاقي هم نيست. مفهوم ل در عرف فلسفه اخلاق است. در عين يرايج فضا
گردد. فاعل  يشناختي و پديدارشناسي بررستواند به لحاظ هنجاري، روانو ادبيات ديني نيز از اين قاعده مستثنا نيست و مي

يابد كه به لحاظ رفتار و موقعيت، همسو با موقعيت اخلاقي است. ديني مي يشخص، خود را در موقعيتمثابه اولاخلاقي به
ه كند كه از بيرون وي سرچشمه گرفته و نماينداي احساس مين، به لحاظ بيروني خود را در برابر فشار وظيفهيعلاوه بر ا

است، « صشخاول»معرفت ديني نيز هست. اين نگاه كه ويژگي بارز آن روش  هنجار صرف اخلاقي نيست، بلكه ناشي از
هاي گيرد. در ميان انديشمندان مسلمان، امام محمد غزالي روشمطمح نظر قرار مي« پديدارشناختي»به واسطه رويكرد 

ن با ق و همنشيني آدر دين و اخلا« توبه»ل ارائه داده است. فضيلت يبراي پژوهش در قلمرو فضا يديني متفاوتدرون
 گشايد. پديدارشناسي تجربه اخلاقي، افقي است كه غزالي در برابر ما مي

 .يلت اخلاقي، فضيدارشناسي، پديتوبه، غزال ها:واژهديكل
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 مقدمه

رار بازگشت به انسانيت مد نظر ق يدستي جهان را برافضيلتي ديني است كه امكانات خاص و ابزارهاي دم« توبه»

امكان بازگشت به آنچه پيش از آن فضيلت بوده است. انساني كه در اثر تعامل با هستي تنزل يافته است و دهد؛ مي

ات ابد كه از عادات نادرست به عادييابد اين امكان را ميهاي نادرست، مسير بازگشت به فضيلت را نميدر اثر عادت

 ل شود. يدرست و در نهايت، به بازگشت فضايل نا

يابد. ا نيز بازميهاي ديني راي فلسفي دارد كه در تركيب و امتزاج با مفهوم ديني، فضيلتديدگاه سويه توبه در اين

ل ينگري، همراهي نفس، انگيزه تغيير، و استقامت در جهت تغيير رذايل و جايگزيني فضاچنين امكاني مستلزم درون

 توسط فاعل اخلاقي است.

است كه  يكننده نسبت و ارتباطشناسي اخلاقي تعيينهم در معرفت فاعل اخلاقي، هم در مسئوليت اخلاقي و

شود. رهنمون مي (Moral judgement)همواره ميان او و واقعيت خارجي برقرار است؛ نسبتي كه به حكم اخلاقي 

حكم  وكننده اوصاف اخلاقي است از آن جهتي كه دربردارنده باور محور تبيينمحور و فعلرويكردهاي گوناگون فاعل

هايي كه شناختي و پديدارشناختي با تأكيد مضاعف بر فاعل اخلاقي، انگيزههاي روانرو ديدگاهاخلاقي است. ازاين

 (. 1، ص1003سازند )ميلر، شود و چگونگي بازنمايي تجربه اخلاقي فاعل را ظاهر ميمنجر به حكم اخلاقي مي

هاي مستقيم فاعل است و به چه ميزان متأثر از ش و تجربهاينكه احكام اخلاقي ما تا چه اندازه وابسته به كن

تعبير « صشخسوم»در مقابل رويكرد « شخصاول»واقعيات بيروني، نقطه افتراق ديدگاهي است كه از آن به رويكرد 

هاي تواند اموري را درباره جنبهشخص و عيني فقط ميهاي سومشخص اين است كه روشكنيم. ضعف نگاه سوممي

شخص هاي تجربي آن.... براي فهم چيستي آگاهي بايد از نوعي روش دستيابي اوليكي آگاهي بگويد و نه جنبهمكان

به بررسي جنبه تجربي و حالات و فرايندهاي ذهني داراي بار « پديدارشناسي اخلاق»رو و ذهني سخن بگوييم. ازاين

 (. 1، ص1003پردازد )كريگل، اخلاقي مي

يين شده شخص تبشناسي سومهاي فرااخلاقي و هنجاري غالباً بر اساس مباني معرفتظريهرويكردهاي رايج به ن

شناسي پديدار»توان آن را شخص آغاز روشي است كه مياست. خروج از اين تبيين و جايگزيني مباني معرفتي اول

 خواند. « اخلاق

گر مستلزم ص و توسعه آن به سنتي دينكته اساسي در نوشتار حاضر و بسط مسائل و موضوعات در بستر سنتي خا

ليد شده كنند. آيا احكام اخلاقي بازتوتمايزات و فصولي است كه رويكردهاي گوناگون اخلاقي به يكديگر تجويز مي

ابه ويژگي اخلاقي مثعنوان احكام عيني اخلاقي بهتوانند بهبه واسطه تجربه پديدارشناسانه مبتني بر تجربه ديني مي

 ت بازنمايي شوند؟ فضيلت و رذيل

 عنوانبر نقش فاعل به« ب»بر نقش فاعل در احكام اخلاقي و « الف»با اين مقدمه هر رويكرد اخلاقي كه 

ه سبب ب غزاليرو تفكر تواند ذيل محور تجربه پديدارشناسي قرار گيرد. ازاينشخص اخلاقي صحه بگذارد، مياول

توليد احكام اخلاقي و همچنين نقش فاعل در اين نوع ادراك، پيشگام توجه به قلب و نقش ادراكي و معرفتي آن در باز

 كند. روشي است كه تجربه ديني را در قالب پديدارشناسانه بازنمايي مي



  01 نزد غزالي« توبه»پديدارشناسي فضيلت اخلاقي 

 . رويکردهاي اخلاقي در اخلاق اسلامي 1

كرد تلفيقي روي طور كلي چهار رويكرد به اخلاق اسلامي وجود دارد: رويكرد فلسفي، رويكرد عرفاني، رويكرد نقلي،به

 )تلفيقي از سه رويكرد پيش(. 

(. 36، ص2405كار برد )فارابي، به فصول منتزعهنخستين فيلسوفي بود كه رويكرد فلسفي را در كتاب  فارابي

ن يالدنصير خواجهاثر  اخلاق ناصري و مسكويهابن، اثر تهذيب الاخلاق و تطهير و الاعراقبرخي آثار اخلاقي مانند 
در عين  شوند.اي از اخلاق فلسفي محسوب ميو نمونه ارسطويي نگاشته شده« حد وسط»با نظريه مطابق  يطوس

ستين كسي نخ غزالياند. از جمله كار بردههايي هم هستند كه در جهت رويكرد فلسفي، دلايل نقلي نيز بهحال نظريه

 (.243، ص2393ترك، ، دلايل نقلي ذكر كرده است )اارسطو« اعتدال»است كه در تأييد نظريه 

وي و « لتفضي»ارسطويي و نظريه « حد وسط»رويكرد فلسفي به اخلاق در سنت اسلامي تحت سيطره نظريه 

از:  شكل گرفته است؛ پديدارهايي كه عبارتند افلاطونر پديدارهاي نفس و همچنين تقسيم قواي نفس يتحت تأث

داند. در نتيجه تنها عواطف و استعدادها را جزو فضايل نمي ارسطوعواطف عاري از خرد، استعدادها و ملكات استوار. 

با  كنند كه براي ما درست وشوند. اين ملكات حد وسطي را انتخاب ميل محسوب مييملكات هستند كه جزو فضا

ند. اين كموازين عقلي سازگار است؛ با موازيني كه انسان داراي حكمت عملي حد وسط را با توجه به آنها معينّ مي

 (.66-61، ص2311حد وسط ميان دو عيب، يعني افراط و تفريط قرار دارد )ارسطو، 

« شناسينفس»ر فرهنگ يوناني، نظريه يهم تحت تأث غزالي ومسكويه، خواجه نصير طوسي سينا، ابنفارابي، ابن

يان خلق در ب كندي، نمونه يها پذيرفتند. براهايي در برخي زمينهرا با نوآوري ارسطو« فضيلت»و نظريه  افلاطون

داند و فضايل نفساني را نيز به حكمت، شجاعت و نفس مي يمحمود انساني، آن را معطوف به قسمي بدن و قسم

 (.211، ص2369كند )كندي، عفت قسمت مي

داند كه متناظر با آنها فضايل حكمت، نيز نفس انساني را داراي قواي نطق، شهوت و غضب مي مسكويهابن

ي را با شناسي افلاطونافلاطوني است. وي نفس يشناسبندي همان نفسقرار دارد و از نظر تقسيم شجاعت و عفت

كه نفس انسان را داراي قواي عقل، شهوت و  ياآميزد، به گونهارسطويي درهم مي« حد وسط»و « اعتدال»قاعده 

كه حد وسط آن عمل درست  دهدداند و سپس براي هريك از فضايل دو سوي افراط و تفريط قرار ميغضب مي

از رذايل  كند. سپس براي هريكل را به انواع و اجناس تقسيم ميياين است كه فضا مسكويهابناست. نوآوري ديگر 

 (. 46-41، ص2334مسكويه، شمارد )ابن و فضايل اجناس متعددي برمي

« انساني»و  «حيواني»و « نباتي»تقسيمات متعددي از نفس ارائه داده و نفس را به  نفسدر كتاب  الرئيس شيخ

تقسيم كرده، سپس هريك از آنها را به تقسيمات ديگر منشعب ساخته است. اخلاق بخش عامل قواي نفس است 

 (. 22، ص2333سينا، ات است )ابن يكه متكفل خلق

لي اعمل كرده، چهار جنس عالي فضيلت و هشت جنس ع مسكويهابنهمانند  اخلاق ناصرينيز در  نصير خواجه

 (. 33، ص2423، يرذيلت براي فضيلت و رذيلت قرار داده است )طوس
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در بيان اين فيلسوفان سخني از فضيلت توبه به ميان نيامده و عنوان مستقلي براي آن در نظر گرفته نشده است. 

ي از منظر نرسد نخستين عالمي كه از هم از منظر فضيلت ديني و هم از منظر پديدارشناسي )يعرو به نظر ميازاين

 است. نيعلوم الد احياءدر  غزاليشخص و فاعل اخلاقي( به توبه پرداخته، ل اوليفضا

 . نظريه اخلاقي غزالي5

رايي ارسطويي است، اما گشناسي و فضيلتمانند ساير فيلسوفان مسلمان، برگرفته از نفس غزابلياگرچه تفكر اخلاقي 

ديني است. همچنين علاوه بر اين فضايل عقلاني، از كاملاً درون شناختي وي براي تأييد اين مبانيمنبع معرفت

حال (. در عين 203-201، ص2939برد )غزالي، ز )از جمله توبه، صبر، شكر، زهد و مانند آن( نام مييفضايل ديني ن

 ماند. ارسطويي باقي مي« اعتدال»شالوده كلي نظريه اخلاقي وي همچنان بر پايه نظريه 

گونه اي است كه به رابطه علم، ادراك و قلب دارد. همانرويكرد ويژه غزاليميت در تفكر اخلاقي ز اهينكته حا

كند جنبه نطق و عقلانيت او نيست، بلكه عنصر آنچه انسان را از ساير موجودات جدا مي غزاليكه خواهد آمد، از نظر 

رو چون (. از همين316، ص2416)غزالي، در هماهنگي رفتار انسان با غير خود است كه نقش اساسي دارد « دل»

  پيشيني است. شود،ويژگي متافيزيكي انسان محسوب مي

نيز معتقد است: دل داراي نظم منطقي همانند منطق  پاسكالدر سنت غرب، فيلسوف و رياضيدان فرانسوي 

(. 55، ص2313بود )ذاكرزاده،  عيسي مسيح شناخت،طور كامل ميمحض است و كسي كه منطق دل را به

گر برآمده از يك مفهوم الهياتي است. هرچند در اينكه به لحاظ يگرايانه و از سوي دك سو نخبهياين اخلاق از 

هنجاري برخاسته از اخلاق ديني محض باشد محل تشكيك است، اما به هر صورت با اخلاقي كه مترتب بر 

ناسي ششناسي دل، ارزش معرفتدر معرفت شود كهعقلانيت است تفاوت جدي دارد. در واقع چنين برداشت مي

شوند، هاي رياضياتي و اخلاقي( با منطق دل بنا ميهاي غير ديني )مانند گزارهوابسته به دين است و حتي گزاره

مثابه فاعل، محدود و ناقص است. تنها كسي (. شناخت هريك از افراد بشر به60نه با منطق عقل )همان، ص

گر پشتوانه معرفتي صدق ياست. به تعبير د آمده شخص مقدس، يعني عيسي مسيحل يكه به شناخت كامل نا

 گردد. ها با دين تأمين ميگزاره

اي، قاره ژه در سنتيودر سنت پديدارشناسي وجود دارد. از نظر پديدارشناسان اخلاق، به« عقل»تعابير ديگري از 

ظير عشق هايي نز ميان فضايل و رذايل هستند. ارزشيياحساسات و عواطفي نظير عشق در كنار عقل، داراي قدرت تم

ل يميان دو نوع ارزش تفكيك قا هوسرلنمونه،  يطور موازي در كنار عقل، منشأ ادراك مفاهيم اخلاقي هستند. برابه

شود و ارزش عشق از طريق مثابه ويژگي عيني شيء ارائه ميشود: ارزش عيني و ارزش عشق. ارزش عيني بهيم

 نامد، اگرچه عشقمي« يك تصميم شخصي از يك قلب فعال»عمل عشق را  هوسرلگردد. وع ارائه ميعشق موض

(. بنابراين توجه به نقش ادراكي دل 145، ص1001يك احساس صرف نيست، بلكه عنصري از انتخاب است )مله، 

 فراتر و يا موازي با عقل ديدگاه مهجوري بين فلاسفه نيست. 
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 . قلب1-5

ت رو در عقلانيبرند. ازاينگيرد دل است و ساير جوارح از آن فرمان مياي كه مدرك شناخت قرار ميقوه غزالياز نظر 

كه از انسان، فاعل اخلاقي و مسئوليت اخلاقي سخن عملي نيز دل مدركِ درستي و نادرستي اخلاقي است. هنگامي 

صف چنين توصيفاتي مترتب بر قلب است. و زاليغكنيم. از نظر گوييم و فاعل را با اوصاف مدح و ذم توصيف ميمي

شخص، عملي پديدارشناسانه است؛ كيفياتي است كه هاي اولنگري و با توجه به تجربهاز طريق درونهاي خود تجربه

گذراند تا پاسخي به اميال قواي ارادي ناشي از درك موقعيت خاص داده باشد. اين قلب انسان است كه در فرد از سر مي

 نياحياء علوم الد« ربع مهلكات»در  غزاليشود. ل و رذايل، به اوصاف خوبي و بدي توصف مييرخورداري از فضااثر ب

 نويسد: مي« قلب»كند، سپس در تعريف عجايب قلب، معاني نفس، روح، قلب و عقل را بيان مي
من  قة الانسان، و المدرک العارفهو لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق. و تلک اللطيفة هي حقي

 (. 671، ص6241الانسان و هو مخاطب و المعاقب و المعاتب و المطالب.... )غزالي، 

مسئول  طور كليدر اين بيان، حقيقت انسان قلب به شمار آمده؛ آنچه به لحاظ خطاب قرار گرفتن، عقوبت شدن و به

بودن، فعاليتي ناشي از عملكرد قلب انسان است كه در اثر  اخلاقي شمرده شده است. انسان خوب بودن يا انسان بد

ر و هاي خيآيند، تا زماني كه به صورت ملكه درآيند. همواره جنگ دروني ميان خواستعادات خوب يا بد به وجود مي

ا يكشند. اين لشكرها، يا ظاهري هستند و شر در انسان وجود دارد و لشكريان مختلف هريك انسان را به سويي مي

كه دست و پا و ساير جوارح ظاهري -و لشكر ظاهر  -كه خشم باشد -دروني كه براي دفع مهلكات به لشكر باطن 

(. تفاوت دو لشكر در اين است كه لشكر ظاهر تابع اراده است؛ اما لشكر باطن تابع 330از است )همان، صين -باشد

 غريزه و غيرارادي است. 

ك دهد كه تبعيت از هريكند، ارائه ميتعبير مي« لشكر»ها كه از آن به تهشرح دقيقي از اميال و خواس غزالي

، دل شهريار تن، و عمل آن طلب سعادت كيمياي سعادتشود. در انسان را به سوي سعادت يا شقاوت رهنمون مي

 كه همان-ز وجود دارد كه براي حفاظت از آن به دو لشكر ظاهر و باطن يهايي ندانسته شده است. براي تن ارزش

كار آيد كه خادم تن هستند. سپس دل و براي حفاظت از لشكر باطن، خشم و شهوت به -دست و پا و سلاح است

 (.12-23، ص2330آفريده شد تا اين لشكران را هدايت كند )غزالي، 

سنت  راز آنهاست. علاوه ب ليو رذا ليهاي دل و انتزاع فضابه صفت تيعنا يغزال عياز نكات جالب توجه و بد

ن را بر چهار آ يساختند، ومترتب مي ينفسان يرا بر قوا ليو رذا لياضمسلمان كه ف لسوفانينزد ف ياخلاق اسلام

فات و مجموعه اين ص است «يربان»و  «يطانيش» ،«يميبه» ،«يسبع»سازد كه صفات نوع از صفات دل مترتب مي

 (.335، ص2416ها وجود دارد )غزالي، در همه انسان

يا  كند و محل نفوذرو مركز ادراكات قرار گرفته است كه شعب مختلفي از خواطر از آن گذر ميقلب ازاينباري، 

 شود.تعبير مي« خواطر»طرد ادراكات و علل انگيزشي و ارادي اعمال درست و نادرست اخلاقي است كه از آن به 

  :اندخواطر را بر چهار نوع دانسته هيصوف



00   1043ستان بهار و تاب، اولدهم، شماره پانزمعرفت اخلاقي، سال 

 . واسطه در دل اهل قرب افكنديب يتعاله حقاست ك يعلم ي:خاطر حقان

 . دور دارد يو از معاص زديو طاعات انگ راتيرا بر خ يآدم ي:خاطر ملك

 .كند بيض باطل ترغارا بر شهوات و اغر يآن است كه آدمي: خاطر نفسان

 . ها و مكاره گردديباعث زشتي: طانيخاطر ش

اما با وجود خاطر  ؛شوديممعارض ن يخاطر حقانبا  يرگيخاطر د چيآن است كه ه يو ملك يخاطر حقان فرق

 يانآن است كه خاطر نفس يطانيو خاطر ش يخاطر نفسان انيفرق م يول .ممكن است يمعارضه نفساني، ملك

ع به نور ذكر منقط يطانيخاطر ش يول ،كند تا به غرض رسديمشود و همچنان اصرار يمبه نور ذكر منقطع ن

؛ 201-203، ص2394)كاشاني، و خواهد كه بنده را اغوا كند  ديدرآ گريد يه نوعباست اگرچه ممكن  ،شود

 (. 366-352، ص2393ملاصدرا، 

شود و سپس اراده را از ميل آغاز مييكند؛ زاطلاق مي« خواطر»به معناي وسيع، بر هر ادارك و علمي  غزالياما 

صاف اخلاقي مترتب بر خواطر نيك و بد از ديگر آيد. اوها در پي آن ميكند و نيت و عمل اندامرا تحريك مي

سو خواطر شر و از سوي ديگر خواطر  (. از يك394، ص2416كند )غزالي، به آن اشاره مي غزاليهايي است كه نوآوري

 شود )همان(.ناميده مي« الهام»و خاطر خير « وسوسه»منزله داعي و تحريك اراده قرار دارند كه خاطر شر خير به

تواند وجه گاه اين توصيف از عقل ميبدانيم آن غزاليرا وجه فرااخلاقي تفكر اخلاقي « قلب»ن تعريف از اگر اي

 كند. هاي ورود خير و شر به آن را تبيين ميهنجاري آن قلمداد گردد و طرق پديدارشناسانه و راه
ن مستولي شود. و حصن را بدان كه مثال دل مثال حصني است و ديو خصمي خواهد كه آن حصن بستاند و بر آ

هاي او بسته آيد... و دفع ديو ميسر نگردد، مگر به داشته شود و رخنهنتوان داشت، مگر بدانچه درهاي او نگاه

 (.333هاي بنده است )همان، صدانستن مدخل او. و مداخل ديو و درهاي او صفت

اخلاقي در  ر موضوعيل اخلاقي را به لحاظ تأثشناسانه قلب، نقش فاعاين تأكيد بر وجه دروني انسان و شأن معرفت

گاه انسان خوب و فضيلتمند رسد و آنيسازد. محوريت فعل در اين رويكرد به حداقل محكم اخلاقي برجسته مي

 كسي است كه داراي ملكات و درونيات نيك است. 

 ها(. پديدارشناسي فضيلت )ارزش3

ده است تعريف ش« شودشخص تجربه ميكه از منظر اول چناننگاهي آساختار آ بررسي»طور كلي پديدارشناسي به  به

 گيرد.بنياد اين تعريف است كه در پديدارشناسي اخلاق نيز مبنا قرار مي« شخصتجربه اول»(. در واقع 1003)اسميت، 

نگري رونيق دقي دارند و از طرلات ذهني بالفعل است كه اهميت اخهايي از حالابررسي ويژگي لاقشناسي اخپديدار

يمنس، )تري هرگن و مارك تچه نباشند  ،هاي پديداري باشندچه اين حالت واجد ويژگي ،پذير هستندمستقيم دسترس

 ،ه استكار نرفتبه يك معنا و منظور به خلاقيا انهحال تمام رويكردهاي فلسفي پديدارشناس عين در(. 243، ص2391

كار دارشناسانه بهدر سنت پي خلاقرا در فلسفه ا هاكه يا آن ياگونهبه ،بهره ببريم هاتوانيم از آنبلكه به دو كاربرد وسيع مي

 (.243، ص2391)كريگل، پردازيم ب لاقيشخص جنبه تجربي حيات اخبريم و يا به بررسي اول
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پردازد مي خلاقيهاي تفكر و گفتمان ابه بررسي همه ويژگي ،ع خودقي در معناي موسّلاهمچنين پديدارشناسي اخ

 : است ليذكه شامل موارد 

 ينطقمهمـان سـاختار « دروغگـويي نادرسـت اسـت»گـزارة  ،مـثلاً ؛قيلاو منطق تفكر يا گفتمان اخ . قواعد2

دوم عيني است يا از لحاظ  هيعني گزارة اول از لحاظ ساختاري به اندازة گزار ؛«آب مرطوب است»را دارد كه گزارة 

 .مفهومي چنين است

 هاينكـه مـردم دربـار ،مثلاً اخلاقي؛مردم عادي دربارة تفكر يا گفتمان  (انتقادي)نطق نظرات غيرجزمي . م1

 .نظر دارند تلافبا هم اخ «الف» خلاقيموقعيت ا

هاي تجربـه ،براي مثـال خلاقي.هاي اچگونگي به نظر رسيدن تجربه ؛ مانندمتفاوت لاقيهاي اخ. كيفيت تجربه3

 (. 41-46، ص2391خلاقي )هرگن و تيمنس، گذاري ادرباره متعلق ارزش خلاقياحكام ا بالفعل انضماميِ

پديدارشناس »توان به خوبي وي را نخستين فيلسوفي كه ميانداز از پديدارشناسي اخلاق، با توجه به اين چشم

ي از هم مشتركمدعي شد ف ،«فضيلت»و  «سعادت»ست. وي با مطرح ساختن بوده ا ارسطوناميد  «لاقيتجربه اخ

 (. 25، ص1001)دراموند،  آنها وجود دارد

ها دليل وجود تجربه مشتركي است كه محور ارسطويي، فهم مشترك انسانگرايانه سعادتدر رويكرد كمال

معرفتي  بلكه نقش ،دنق نقش فرعي ندارلااحساسات در اخ ارسطوناميد. از نظر  «خلاقيشناسي ارپديدا»توان آن را مي

 .است قيخلاي از عناصر شناخت خوبي و بدي ائد و احساسات و عواطف در كنار منابع معرفتي نظير عقل، جزننيز دار

 خلاقي. در حوزه اخلاقيهم محتواي شناختي دارند و هم اهميت ا ،، احساساتارسطواساس پديدارشناسي  بر

به ما  هد. احساساتدو اعمال، آگاهي ميها اين موقعيت بارهها و به اعمال ما در هاي احساسي ما به موقعيتواكنش

 (.25)همان، ص هاي مختلف تشخيص دهيمرا در موقعيت خلاقيكند معرفت اكمك مي

در  خلاقيابررسي پديدارشناسي تجربه مند به پديدارشناسي اخلاق پرداخته طور نظامهايي كه بهيكي از حوزه

هاي ارزش و لاقيبعد احكام مستقيم و احكام دور اخي در لاقسنت فلسفه تحليلي است. بررسي تحليلي حكم اخ

 .دهدارائه مي لاقاز طريق پديدارشناسي، رويكرد جديدي به اخ خلاقيا لاتي، همچنين حل معضلاقاخ

هاي شخصي و منشي كه به صورت يك خصيصه شخصيتي ظاهر مبتني بر ويژگي ياخلاق يبررسي حكم

است؛ همچنان كه بررسي صدور احكام اخلاقي مبتني بر فعل نيز نوعي پژوهشي پديدارشناسانه  -در واقع -شود مي

ن، كيفيت احكامي كه ناظر اخلاقي درباره عملكرد اخلاقي يعلاوه بر ابررسي پديدارشناسانه اوصاف اخلاقي است. 

نگري و درك مشابهت موقعيت اخلاقي، بررسي پديدارشناسانه است. كند به لحاظ درونشخص صادر ميسوم

هاي مناسبي عنوان« احكام دور اخلاقي»و « احكام مستقيم اخلاقي»، «هاي اخلاقياحكام ارزش»يدارشناسي پد

 براي اين سبك پديدارشناسي است. 

شوند؛ احكامي است كه از سوي عاملي كه مستقيماً با موقعيت درگير است، صادر مي« احكام اخلاقي مستقيم»

 ه گزينشي اخلاقي از جانب اوست. موقعيتي كه به باور عامل، دربردارند
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 ند.شواست، صادر مي ياحكامي است كه از سوي كسي كه ناظر بر رفتار شخص ديگر« احكام دور اخلاقي»

اند؛ احكامي هستند كه يا مستقيماً معطوف هاي اخلاقي نيز احكام ستايش و نكوهشاحكام مربوط به ارزش

اند ك فرد از اين حيث كه موجودي اخلاقي است، مربوطبه خصايصي از شخصيت هستند يا به كل شخصيت ي

 (.34، ص2391)ماندلباوم، 

شوند بر خلاف احكامي است كه درباره درستي و نادرستي، بايد و ل اخلاقي صادر ميياحكامي كه درباره فضا

و بدي  ل، خوبييضاشوند. در احكام مربوط به فطور كلي درباره ساير محمولات و اوصاف اخلاقي صادر مينبايد و به

در مقابل محوريت فعل از « محوريفاعل»شوند. بر صفات شخصيتي يك فرد يا كل شخصيت وي حمل مي

ه نگرد. فضايل و رذايلي كل است. فاعل اخلاقي به لحاظ زماني در سه زمان به افعال خود مييهاي بارز فضاويژگي

لي دست يس به آن است و يا قصد دارد در زمان آينده به فضادر زمان گذشته متصف به آن بوده يا در زمان فعلي متلب

م كه آنها افعالي يابيايم تأمل كنيم، درمييابد يا رذايلي را مرتكب شود. اگر درباره افعالي كه در گذشته آنها را انجام داده

ر اين حالت را ديار ندارد؛ زنيستند كه فاعل اخلاقي مستقيماً با آن سروكار دارد و در زمان فعلي در موقعيت اخلاقي قر

ه را بايد هم در احكام مربوط ب ين احكاميناظر اخلاقي هستيم و علاوه بر آن در حالت انفعال قرار داريم. بنابراين چن

 هاي اخلاقي و هم در احكام دور اخلاقي بررسي كرد.ارزش

تواند متعلق سيخته از موقعيت است، ميفضايلي نظير توبه از نظر آنچه در گذشته اتفاق افتاده و در زمان كنوني گ

رار هاي اخلاقي قتواند ناشي از خصوصيات شخصيتي باشد، در قلمرو ارزشن لحاظ كه ميياحكام دور باشد و از ا

خته از آن كه گسيگيرد و در حالي گيرد. عمل نادرستي كه در گذشته صورت گرفته اكنون موضوع )ابژه( قرار ميمي

اگر  شود وهاي اخلاقي نزديك ميانديشيم، به ساختارهاي ارزشحال متأملانه به آن ميعين  موقعيت هستيم و در

 شود. ناميده مي« توبه»به سوي فضيلت سوق داده شود 

ايم و ثمره درگيري مستقيم و متأملانه با موقعيت اخلاقي و ميان شكاف ميان عملي كه در گذشته انجام داده

كه در  ييرد، محصول نتايجي است كه بر عمل گذشته مترتب است. در بسياري از مواردگعملي كه اكنون انجام مي

ابتدايي كه با احكام مستقيم اخلاقي سروكار  گذشته عملي از ما صادر شده، ممكن است به هر علتي در قضاوت

ار داشته مختلفي نيز سروكهاي ن وصف، با ارزيابييايم، در قضاوت ميان خود دچار ترديدهايي شده باشيم و با اداشته

باشيم و در هر زماني معيارهاي اخلاقي ما مورد نقض و ابرام قرار گرفته باشد؛ اما در قضاوت نهايي خود با توجه به 

 هاي صورت داده در نهايت، به درستي و نادرستي عمل گذشته از روي ارزيابي نتايج آنها حكم كنيم.ارزيابي

 . پديدارشناسي فضيلت توبه0

مختص توبه است و در كنار ساير منجيات، از جمله صبر، شكر،  نياحياء علوم الد« ربع منجيات»ستين بخش از نخ

نيز به اختصار به بحث از توبه پرداخته است. فضيلت  كيمياي سعادتن، در كتاب يو زهد قرار دارد. وي علاوه بر ا

ت، ها و دوام آن، و در نهايه، متعلق توبه، توبه و شرطاز منجيات، در چهار ركن )حقيقت و حد توب يكيعنوان توبه به

 هاي علاج استمرار بر عصيان و داروي توبه( موضوع بحث قرار گرفته است. راه
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حقيقت  اي است كه حقيقت فرشته را خير محض بودن،شناسانهفرض انسانمبتني بر پيش غزاليحقيقت توبه نزد 

 تواند به وسيله خير، شر را جبران كند.داند كه ميبه اين مي ديو را شر محض بودن، و حقيقت انسان را

كه اگر چنين باشد تغيير حالات وجودي و  -ها نه خير مطلق هستند و نه شر مطلق مطابق اين ديدگاه، انسان

ن حقيقت يملكات به يكديگر ممكن نبود و در نتيجه حالات دروني قابليت دارند تا از رذايل به فضايل منتقل شوند. اما ا

اما به نسبت افراد، متفاوت است. توبه آغاز كار سالكان است، اگرچه در تمايز ميان فضيلتمندان به يك نحو مترتب 

كه براي سالكان آغاز راه سلوك، براي رستگاران سرمايه و براي انبيا و مقربان كليد استقامت  ايشود، به گونهنمي

 (. 2335، ص2416است )غزالي، 

ها و به معناي رايج آن درباره پيامبران و پيشوايان الهي بدون مصداق است و آنان نمونه« اهگن»اگرچه 

شوند، اما در ترتب درجات والاتر براي ايشان معنايي است كه تنها الگوهاي والا و قديس اخلاقي محسوب مي

لوك را ابند و طريقه صحيح سيشود. اما سالكان با توبه، طريق وصول به حقيقت را مييشامل پيشوايان الهي م

مان، هاي فيلسوفان و متكلپس از بيان شرح حال طبقه المنقذ من الظلالنيز بايد از ايشان آموخت. وي در اثر 

 و جملگي طرق كسب حقيقت از جانب ايشان را باطل شمرده و تنها صوفيان را واجد طريق حقيقت دانسته

 است:  هاي آنها را چنين بيان كردهويژگي

قوا و ت، تيهاي شهواني، تزكيه نفس و تخليه آن از صفات پست و در نهاخلاصه مذهب اين فرقه قطع علاقه

فضيلت بريدن از غير خداست.... به حقيقت دريافتم كه صوفيه ارباب احوالند، نه اصحاب قيل و قال و براي وصول به 

 (.13، ص2349زم است )غزالي، اين مقام، تعليم و تعلم كافي نيست، عشق و شوق و سير و سلوك لا

و طرق كسب فضيلت در اثر توبه در ميان  (Moral education)از اين جهت تربيت و آموزش اخلاقي 

ند، اما تأكيد وي كن، بر نقش الگوهاي اخلاقي در اخلاق فضيلت نيز تأكيد مييفضيلتمندان متفاوت است. علاوه بر ا

ربيت اخلاقي است. پس از ذكر مختصري از درجات تعريف توبه، لازم بر الگوهاي درجه نخست بيش از آموزش و ت

 است متعلق مفهوم توبه )يعني گناه( آشكار شود. 

 . چيستي، منشأ و انواع گناه5

بازگشت از ملكات پيشين و جايگزيني فضايل به جاي رذايل ديني، مستلزم شناخت رذايلي است كه در زبان 

مثابه رذيلت مطلق و يا رفتار ضد اخلاقي آن تعبير در عرف غير ديني بهشود و شناخته مي« گناه»دين به 

منشأ انجام عمل ضد اخلاقي، نبود علم نسبت به شناخت  افلاطونو  سقراطشود. در بيان فلاسفه، از جمله مي

 شودخوب و بد اخلاقي است. در نتيجه اگر كسي نسبت به عمل خوب و بد شناخت داشته باشد مرتكب عمل بد نمي

 (. 96، ص2، ج2366)افلاطون، 

رغم علم به خوب و بد اخلاقي، در مرحله عمل از داند كه عليرفتار بد را نتيجه ضعف اراده مي ارسطودر مقابل، 

 (.131، ص2313تقابل با عمل بد ناتوان است )ارسطو، 
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بب گناه يزي سببي است و ساز گناه مبتني بر اسبابي است كه خير و شر در پي دارند. براي هر چ غزاليتفسير 

(. چون قلب انسان مستعد خوبي و بدي 904، ص2416گونه كه سبب خير فرشته است )غزالي، شيطان است؛ همان

و جايگاه فرشتگان و شياطين است، هرگاه از تربيت نادرست، عوامل بيروني و همچنين عادات نادرست متأثر گردد 

رفت از اين وضعيت دروني اخلاقي محتاج تغيير در عوامل برون شود وتحت سيطره و غلبه شيطان محاصره مي

 سازد. خود را نمايان مي« وسواس»مثابه فرمانده شر، تحت عنوان رو شيطان بهبيروني است. ازاين

 بندي گناهان با توجه به صفات دل است: طبقه غزاليهاي گونه كه پيش از اين بيان شد، يكي از نوآوريهمان

است كه مقتضي كبر، فخر، جباريت، حب مدح و ثنا و غنا « رباني»از صفات چهارگانه دل صفت  ن صفتينخست

 و حب دوام هميشگي و طلب استعلا بر ديگران است.

 است كه شامل بدخواهي، حيله، ستمگري، نفاق، بغي، بدعت و گمراهي و غير آن است. « شيطاني»دوم صفت 

ها را زنا، لواط، خوردن مال يتيم و جمع مال حرام براي شهوت است كه گناهاني همچون« بهيمي»سوم صفت 

 شود. شامل مي

از آن خشم و كينه و اقدام بر كشتن و زدن و دشنام دادن مردمان و هلاك كردن است كه « سبعي»چهارم صفت 

 (. 2350، ص2416شود )غزالي، عنوان گناه شناخته مياست كه به مال

شناسي گناه و سير نزول انسان در كسب سعادت از انتها به ابتداست، به اين صورت ل مزبور در معرفتيارتكاب رذا

رسد گردد تا به زنا و لواط و نفاق ميشود و از گناهاني همچون خشم و كينه آغاز ميكه ابتدا صفات سبعي ظاهر مي

رو ينكند. ازابر همه خلق را مي يرسد و اينجاست كه انسان ادعاي استيلاو در نهايت، با كبر و فخر به اوج خود مي

اي طلب استيلاي بر خلق، همچون خودرأيي، استبداد و زورگويي ريشه در گناهاني دارند كه به لحاظ معرفتي مجموعه

 از گناهان را در خود گنجانده است. 

 دارند:  ين، تائبان نيز طبقات گوناگونيعلاوه بر ا

 مانند. توبه خود مي ةپايان عمر بر وعد اند كه تانخست گروهي كه صاحبان توبه نصوح

 ستند. يدوم گروهي كه ايشان نيز استقامت دارند، اما از گناهان غير عمد مصون ن

كه مدتي توبه كنند و بر آن استقامت ورزند، اما سرانجام آرزوي برخي گناهان بر آنها غلبه كند و آن را  سوم آنان

 مرتكب شوند. 

احساس  آنكه قصد توبه وياستقامت كنند و سپس برخي گناهان را مرتكب شوند، بدر نهايت، گروهي كه مدتي 

 پشيماني كنند. 

 (.2331-2332نامد )همان، صمي« بالسوء امارة»و « مسولّه»، «لوامه»، «مطمئنه»نفس اين چهار طبقه را  غزالي

قاتي از هريك كند و طبگناه نظر ميسو به متعلق فعل، يعني گناه و از سوي ديگر به فاعل از يك غزاليبنابراين 

دهد. در نتيجه پرسش محض از فعل اخلاقي و يا فاعل اخلاقي در اخلاق وظايف و اخلاق فضيلت در انديشه ارائه مي
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و فاعل ساز يك. كندنقش مي يفايگيري حكم اخلاقي اشود و هريك از فعل و فاعل در روند شكلانكار مي غزالي

 كه وي را فرا روست؛ موقعيتيماً با موقعيت اخلاقي روبهيحكام اخلاقي مستقيم قرار دارد كه مستقكننده امثابه صادربه

نسبت  منزله يك موقعيت عيني )آبژكتيو(هاي شيطاني را از خارج دروني كند. از سوي ديگر گناه بهخواند تا وسوسهمي

 ه )يعني گناه( وجود دارد. هاي اخلاقي يكسان است و فهم عيني از متعلق توببه همه عامل

 . وسواس دهليز ورود گناه1

شود. خوانده مي« وسواس»و خواطر امور شر « الهام»گونه كه گذشت، ادراكات و خواطر به سوي امور خير همان

 وسواس نيز بر دو وجه است: 

نتهي به آنكه ميذراند، بيكي آنكه تنها بر دل گذر كند و ادراكات و خواطر گذشته، حال و آينده را تنها از سر بگ

 از سوي فاعل گردد.  يعمل

 دوم آنكه وسواس بر دل افكنده شود و در نهايت، به عمل منتهي گردد. 

گذرد شود منشأ گناه است، اما وسواسي كه تنها از دل ميشكي نيست كه وسواس قلبي كه به عمل منتهي مي

شود و اي است كه از خاطر )حديث نفس( آغاز ميمحدودهمحل اختلاف است. بنابراين كيفيت پديداري تجربه گناه 

رسد. تجربه وظيفه عمل پس از طي اين مراحل سپس در مقاصد بعدي به ميل، اعتقاد و در نهايت، به فعل هم مي

 شود. بنياد به عمل درست يا نادرست منتهي ميهاي درونتحت فشار و نيروي فرمان

كم تواند متعلق حبرخي ديگر غيراختياري است و تنها اعمال اختياري ميدر سير اين مراحل، برخي اختياري و 

 -به اصطلاح -گر، خود به خود ويعبارت داخلاقي قرار گيرد. در مقابل آن، هر نوع عملي است كه واكنشي و به

ه د و اگر بشونتقسيم مي« اضطراري»و « اكراهي»، «ارادي اختياري»خودانگيخته است. اعمال ارادي، خود به اعمال 

رو عامل اخلاقي توانيم تنها اعمال ارادي اختياري را متعلق احكام اخلاقي بناميم. ازاينل باشيم، ميياين نوع تفكيك قا

ه كند و ملاك اخلاقي بودن، اختياري بودن است كتنها نسبت به افعالي كه اختياري هستند، احساس مسئوليت مي

ل اخلاقي متوجه فاع يكه در افعال اكراهي و اضطراري چنين مسئوليتلي است ن در حايآيد. امسئوليت در پي آن مي

 (. 261، ص2332نيست )مصباح يزدي، 

پيوندد يبه وقوع م يپس خصوصيت اين نوع اعمال احساس مسئوليت است كه معطوف به غايتي است كه وقت

با اعمالي كه از روي عادت يا مبتني بر كه شخص ميان دو گزينه قرار داشته باشد. همچنين اعمال ارادي اختياري 

س شود كه احسااست و شامل هر نوع عملي مي« خودانگيخته»بازتاب هستند، متفاوت است. نوع غير ارادي اعمال، 

طوف م آن را معيتوانب است. اين بدان معنا نيست كه هنگام مرور اين عمل نمييمسئوليت در لحظه انجام دادن غا

كارا اين عمل غايتمند بوده است، اما غايتي كه اين عمل در جهت آن انجام گرفته، آگاهانه لحاظ م. آشيبه غايتي بياب

گوييم؛ زيرا در آنها به هيچ معنايي، ابتكار عمل يا احساس ها سخن ميها و پاسخنشده است. در اينجا از واكنش

 (.33، ص2391مسئوليت وجود ندارد )ماندلباوم، 
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« اعفي عن امتي ما حدثت به نفوسه»كند و با ذكر روايت حت اختيار فاعل اخلاقي داخل نميخواطر و ميل را ت غزالي

كند. اعتقاد و حكم دل دليل خود بر اختياري نبودن خواطر را ذكر مي پيامبر اكرم ( از 912-910ق، ص2416)غزالي، 

 اختياري مواخذه خواهد شد. او تنها در برابر فعل،ل اخلاقي تنها در برابر اعتقادات نيز، يا اختياري است و يا اضطراري. فاع

(. بنابراين دليل 912-910، ص2416كه قصد عزيمت از گناه نداشته باشد مواخذه خواهد شد )غزالي، آن هم در صورتي 

 گرايانه و مبتني بر واقعيات و دلايل ديني است. بر عدم مواخذه بر فعل، به لحاظ دلايل برون غزاليفرااخلاقي 

 مقوّمات و مباني تصوري توبه .7

گونه كه در ادامه خواهد آمد، آيا توبه با شناخت ما از خوب و بد، درست و نادرست، و گناه و ثواب ارتباط دارد؟ همان

گناه و صواب و در پي آن توبه، جملگي به واسطه شناخت حاصل خواهد شد و ترك گناه وابسته به شناخت است. در 

ز دل شناسي استوار است كه پيش از اين در تلقي وي ابر نوعي هستي غزاليستمولوژي( ي)اپ يشناساين باب معرفت

 و نقش معرفتي آن بيان شد. در ادامه، كيفيت علم و شناخت موضوع توبه به تفصيل ذكر خواهد شد. 

مچون يمي هشود كه آيا مفاهيحال با توجه به نقش عيني علم در شناخت، اين نكته به ذهن متبادر م در عين

وها و لشكريان از نقش شيطان، دي غزاليمنشأ دروني دارند يا وابسته به عالم خارج نيز هستند؟ تفسير « گناه»و « توبه»

گرايانه علم به فرض علمي آن نيز مبتني بر مكاشفه است كه با تفسير عينيتفرشته و شيطان كاملاً دروني و پيش

تمثيل لشكريان شيطان و در مقابل، لشكر فرشتگان در جنگ درون آدمي، به معناي رايج متفاوت است. بنابراين با 

تلف هاي مخرسد وسواس از سوي شيطان و الهام از سوي فرشتگان كاملاً جنبه دروني دارد و بالتبع فاعلنظر مي

ناه ل دچار گورزي به يك شكاصناف دين ةدهند و همياخلاقي نسبت به امور دروني خود، رفتارهاي متمايزي بروز م

 شوند. و انجام توبه نمي

پيش از اين بيان شد كه توبه براي سالكان اول طريق سلوك، اما براي انبيا كليد استقامت است. بنابراين در طريق 

 گيرد. هاي مشمول توبه قرار ميبا يكديگر متفاوتند و هر فاعل اخلاقي با توجه به صنف ايماني خود در يكي از گروه

ما منكم من احد الا و له الشيطان. الا ان الله تعالي »فرمايند: نقل شده است كه مي پيامبر اكرم ز در خبري ا

با او  ي(؛ كسي نيست جز اينكه شيطان330، ص60ق، ج2403)مجلسي، « الا بخيراعانني عليه فأسلم و لايأمرني 

 كند. يجز به خير امر نم همراه است، اما خداوند مرا ياري كرده و شيطان را تسليم نموده و مرا

قامت در مسير است»درباره پيامبران مصداق ندارد، بلكه به معناي « بازگشت از گناهان»به معناي « توبه»بنابراين 

ر ه است زايل شدن ملكات رذيله و جانشيني ملكات فضيله در اثيعل حال آنچه متفقٌشود. در عين تعبير مي« حقيقت

 توبه امكان بازگشت به گناه وجود دارد؟ نسبت توبه با ملكات چيست؟  توبه است. اما آيا پس از

شان هاي جورسد با كسب شرايط و محقق شدن توبه، به تدريج رذايل به محاق رفته، چشمهاگرچه به نظر مي

نجات  ل و راهن وجود، همه گناهان در سير كمايزدايند، اما با ايابند و زنگار رذالت را از نفس ميفضيلت خود را بازمي

ردد كه رهايي از گهايي در دل تبديل ميكنند و اگر زمان توبه به تأخير افتد به زنگاربه سوي توبه يكسان عمل نمي

 آن دشوار و يا ناممكن است. 
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 رفته بر آيينه نشيند و انسان صورت خود را در چنينكند كه رفتهشهوات را به بخاري تشبيه مي غزاليرو ازاين

ود كه زدودن آن شببيند و اگر اين شهوات ماندگار شود و فرصت توبه فراهم نيايد تبديل به زنگارهايي ميتصويري 

نيست كه توبه از همه گناهان شرايط بازگشت به سوي فضايل را فراهم آورد، بلكه تنها  نيممكن نيست بنابراين چن

كر ق تشبيه، اگر لشكريان شيطان بتمامه بر لشرا مطابيشود كه به ملكه تبديل نشده باشد؛ زشامل گناهاني مي

 فرشتگان غلبه يابند شكست لشكر فرشتگان قطعي است. 

تر مقدمات آن را فراهم آورد تا در اين كارزار رو وجوب توبه نيز فوري است كه گناهكار بايد هرچه سريعازاين

مَلَوََُ السييئاا ِِ ليَسْتَِ التَّوبْةَُ للَِّذيِنَ يعَْوَ »فرمايد: يز ميمغلوب نگردد و گناهان او به ملكات رذيله تبديل نشوند. خداوند ن

و كساني كه )تمام عمر( به اعمال زشت اشتغال ورزند تا (؛ 23)نساء:« حتََّى إذِا حضَرََ أحَدَهَمُُ المَْوَ ُِْ قالَ إنِِّي تبُتُْ الآََْ

سي توبه چنين ك .ان شود و گويد: اكنون توبه كردمدر آن ساعت پشيم ،مشاهده كندرا مرگ  از آنها گاه كه يكيآن

 . پذيرفته نخواهد شد

و قابل  ها بر دل او متراكم شوددو خطر عظيم است: يكي آنكه تاريكي معصيت غزاليعلت چنين فوريتي از نظر 

ين دو، فرصت (. در اثر ا2346، ص2416محو نباشد و دوم بيماري يا مرگ فرصت توبه را از ايشان سلب نمايد )غزالي، 

 شود. يدروني ايجاد و تغيير ملكات و فرصت بيروني امكان حيات از انسان سلب م

 رو براي توبه شروطي است:ازاين

د كه به دنبال گناه نرود. اما اگر گناه كند و نيت ترك آن ينخست آنكه با اختيار گناه را ترك كند و عزم جزم نما

نابراين منزله كسي است كه از گناه دست كشيده است. بخواهد بود، بلكه صرفاً بهرا نداشته باشد و يا مردد باشد تائب ن

به لحاظ معنايي تمايز دقيقي است ميان تائب و كسي كه فعلاً از گناه دست كشيده، اما ملكه ترك گناه در نفس وي 

اقي ترك گناه ر كسي اتفن، تفكيكي نيز ميان نيت و عمل صورت گرفته است. حتي اگيعلاوه بر ارسوخ نكرده است. 

 شود. كند، اما از ابتدا نيتي براي ترك گناه نداشته باشد، تائب محسوب نمي

 دوم آنكه از گناهي كه مرتكب شده است توبه كند، نه گناهي كه تاكنون از وي سر نزده است. 

رزده اشد كه از وي سسوم آنكه گناه متناسب با وضع و حال فرد باشد و قدرت و اختيار بر ترك گناهي داشته ب

 گردد. است. بنابراين ترك زنا از پيرمردي كه توان انجام آن را ندارد توبه محسوب نمي

چهارم آنكه توبه به نيت رضاي خدا و ترك از عقوبت وي باشد و نه از روي مسائل دنيوي و مانند آن 

 (.11، ص2359)غزالي، 

يت فاعل اخلاقي و دو شرط مياني مربوط به عمل و فعل از چهار شرط ذكر شده، شرط نخست و آخر مربوط به ن

 اخلاقي است. 

 . حدود توبه8

شناسي، كيفيت ارتباط معرفت و فضيلت، و به لحاظ ترين مباحث مربوط به اخلاق به لحاظ معرفتيكي از رايج

ام عمل نده از انجانگيزشي ارتباط معرفت و انگيزش در حكم اخلاقي است. آيا صرف معرفت به عمل نادرست، بازدار
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ند؟ به انگيزاهست؟ و يا به لحاظ انگيزشي، تنها دانش به يك حكم اخلاقي خاص، ما را بر عمل اخلاقي خاص برمي

ر كند و تنها علم و معرفت را يگانه عامل و عنصدفاع مي« گرايانهكثرت»از نظريه « توبه»در بحث  غزاليرسد نظر مي

 شمارد.عمل اخلاقي برنمي

دوم حال و اول علم است و : علم و حال و فعل. آيندطور منظم پديد ميسه عمل كه به :عبارت است از «توبه»

  فعل. سوم

علم مقتضي باور به زيانبار بودن گناه است و به دنبال آن، اين باور بر چارچوب حيات ذهني و رواني غلبه پيدا 

عل( كه موجب دردمندي دوري از محبوب گرديده است، شود و از انجام عملي )فكند كه بر حال فاعل مسلط ميمي

 گردد.پشيمان مي

در ملك و سنت الهى  شيوعمقتضى  اين ايجاب .است يموجب سوم مياست، و دو يموجب دوم يلاوّ

ا ر. چون اين ميان بنده و محبوب او حجاب است، و اين است كه زيان گناه بزرگ استاما علم ملكوت است. 

 ؛دبه سبب فوت محبوب، درد دل خيز ،به يقين كه بر دل او غالب باشد، از اين شناخت شناخت، شناختى محقق

دردمند شود. و اگر فوت آن به فعل باشد از آن فعل پشيمان  ه،دل هرگاه دريابد كه محبوب او فوت شد رايز

 اين درد بر دل حال اگرخوانند.  «پشيمانى» فوت شده،گردد، و دردمندى او را به سبب فعل او كه محبوب او 

ى حال و ماضاز به فعلى و گويند  «ارادت و قصد»كه آن را د يبه وجود آغالب گردد، در دل از اين حالتى ديگر 

 (.2336، ص2416)غزالي،  و مستقبل متعلق باشد

ت. مبتني بر علم اس ياساس شناخت افعال درست از نادرست و طريقه عمل به آن از سوي فاعل اخلاقي، جملگ

از علم  ، فهم خاصي«معامله»از علم « مكاشفه»با تفكيك علم  غزالينيز هر نوع علمي نيست، بلكه « علم»ز مراد ا

 رو علم دو قسم است: علم مكاشفه و علم معامله. دهد. ازاينو عمل به آن ارائه مي

د پديد آي علم باطن است و آن علم صديقان و مقربان است و عبارت از نوري است كه در دل« علم مكاشفه»

زماني كه از صفات نكوهيده پاك شود. با چنين علمي هرچه را سعادت دنيا و آخرت و تمايز پيامبران و فرشتگان و 

(. در نتيجه، چنين علمي اكتساب نيست. بنابراين اخلاق و عمل اخلاقي در 13يابد )همان، صميشياطين است، در

 گيرد. يهاي عملي انسان قرار معقل عملي و فعاليت ةزمر

ها قلب آدمي پس از مبارزه با نفوذهاي شيطاني و سيطره و غلبه شهوات، آماده پذيرش نور و گونه فعاليتبا اين

شود. اين علم با اضافه به قلب مؤمن، در اثر ايمان مؤثر شناخت امور درست و نادرست( مي جمله شناختي )ازتجربه 

كند تا از فعل حال بگذرد گردد و قصد ميد كه از اعمال خود پشيمان ميسازشود و چنان وي را دردمند ميواقع مي

و از نيت انجام عمل در آينده درگذرد و به جبران گذشته بپردازد. چه بسا نفس پشيماني مطابق برخي از روايات، 

شد. اما مطابق انام نهاده شده ب« توبه»ناميده شده باشد، يا صرف قصد اصلاح گذشته و ترك حال و مستقبل « توبه»

 (. 2331شود )همان، صناميده مي« توبه»طور متوالي و در مجموع، علم و پشيماني و قصد به غزالينظر 
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ر د ارسطواما آيا با صرف پشيماني از گناه و ترك رذايل، بازگشت به سوي فضايل هم ممكن است. 

فيت اتصاف از روي ضعف نفس و در از تفصيل ميان لذت و درد و اشتغال افراد و كيپس  اخلاق نيكوماخوس

ه سبب ناپرهيزگار ب يشود. از نظر ويل ميسوي مقابل، پايداري نفس، ميان پرهيزگار و ناپرهيزگار تفكيك قا

(. 169، ص2311ناپذير است )ارسطو، گسيختگي فاقد قدرت تفكر و در نتيجه، فاقد ابراز پشيماني و علاجلجام

گسيخته نيست، بلكه داراي ضعف نفس است و ممكن است وجود دارد كه لجام اگرچه نوع ديگري از ناپرهيزگاري

  طور كامل از ميان نرفته است.را قدرت تأمل و تفكر در وي بهيبتواند ابراز پشيماني كند؛ ز

 ي نيز حالاتد. به لحاظ معناشناسيكند كه ناپرهيزگار بتواند احساس پشيماني نمااساساً انكار مي ارسطوبنابراين 

هر ( است. Regret« )تأسف»گوناگوني وجود دارند كه مرزهاي مشتركي با پشيماني دارند. از جمله اين احساسات، 

تر ديگري فسخ شود همچنان به الزام گرايش با اقتضاي سرسخت داراي الزام است كه اگر ،وظيفه در نگاه نخست

سف أت (تحقق وظيفه واقعي يا مطلق ،ر سوي ديگرنگاه نخست و د عدم تحقق وظيفه در :يعني)در اين موارد  .دارد

 (.13، ص1001)راس، شود ميجاد يااخلاقي 

از روي  ،به خطر افتاده بود موقعيتي را در نظر بگيريد كه همكار من در گذشته در شرايطي كه موقعيت شغلي من

ها سال حفظ كنم. امن شغلم ر ديموجب گردبا مدير من كه قصد داشت مرا از كار بركنار كند، وارد عمل شد و  يدشمن

صلاحيت آن  كه وي واقعاً حالي د و درمآ به نحوي چنين مشكلي براي همكارم پيش ،بعد در يك موقعيت ديگر

د. من در نگاه نخست با دو وظيفه مواجه رك ، مدير ارشد از من براي ابقاي آن شخص نظرخواهيشتپست را ندا

  .شناسيعمل صادقانه و حق :هستم

در اين  .كنمرا انتخاب يكي از آنها  ،و من بايد در مقام عملاست وظيفه در نگاه نخست با يكديگر معارض شده  دو

به دنبال  سفأشناسي نوعي تحقنكردن به حال عمل  عين دراما  .عمل صادقانه متعلق الزام است راسمطابق نظر  ،مثال

كه مرز باريكي ميان احساس است  حالي درن ياترتب شده است. دارد كه در اثر عمل صادقانه به وجود آمده و بر آن م

يم و شوحسي است كه هنگام ترك يا فعل وظيفه اخلاقي با آن مواجه مي «احساس ندامت» .سف وجود داردأندامت و ت

 يم.ردگرو ميهشود با آن روبواقع وظيفه تلقي نمي زماني است كه پس از ترك يا فعلي كه در «سف اخلاقيأت»

ني است علم سبب پشيما .دنشودر پديدارشناسي توبه، علم و پشيماني دو وجه نظري و عملي محسوب مي ،باري

ثر و پشيماني أنتيجه ت شود و دريمبدون شناخت اسباب توبه، علم محقق ن رايز ؛و شناخت نيز متعلق به سبب است

ماني، حسرت پشي يهانشانهآيد و از فس پديد ميلمات نأيد. براي پشيماني نيز حالاتي است كه در اثر تآيمحاصل ن

 شود. و اندوه و گريه است كه ناشي از دردي است كه بر نفس عارض مي

 هاي کسب و علاج توبه. راه9

 كند كه تائب را به سوي فضيلتهايي اشاره ميبه راه غزاليپس از ذكر مباني و حدود و كيفيت تجربي توبه، 

مازي را كه در توبه، ن -كندكه بنده كيفيت اخلاقي ارتباط با خدا را لحاظ مي -كه در واجبات ي اگرداند، به گونهميباز
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از وي فوت شده و در روزه و زكات و حج نيز به همين صورت، اعمال فوت شده را قضا نمايد. همچنين در محرمات 

 در مرحله بعد به انجام اعمال صالح رويحق الله باشد، نخست اظهار پشيماني و تأسف كند و  ةشرعي نيز اگر در حوز

ه است، به صورتي ك« عمل به ضد»هايي براي توبه قرارداده و آن تك گناهان راهن غزالي براي تكيآورد. علاوه بر ا

براي ترك سخنان باطل و سبك، تلاوت قرآن و براي ترك شرب خمر، صدقه دادن مشروبات حلال را پيشنهاد 

 (. 2311، ص2416دهد )غزالي، مي

هاي اينچنيني براي اتصاف دل به رذايل و فضايل، منطقي است و كاربرد استعاره« نور به جاي ظلمت» تمثيل

دهد. درباره گناهاني هم كه منشأ آنها به درستي روشن نشده براي عمل به ضدين در گناهان پيشنهاد مي غزاليكه 

ان من الذنوب ذنوباً لايكفرها » تمسك به روايتي از پيامبر اكرم با  غزاليده باشد، يو عملي نيز بر ضد آن انجام نگرد

 داند. غم را كفاره آن گناهان مي( 2311 ، صق2416غزالي، )« الا الهموم

اره غصب نيز م. دربييم و به آنها نيكي نمايايم دلجويي كنالناس بايد از كساني كه به آنها آسيب رساندهدر حق

شان هاي ايبايد از اموال خود به نيت آنها صدقه داد و درخصوص غيبت و بدگويي بايد به ضد عمل نمود و از خوبي

آيد. سخن گفت و در نهايت، در مورد قتل خطايي بايد ديه پرداخت و در قتل عمد، به وسيله قصاص توبه حاصل مي

ناهي در زمان گذشته اتفاق افتاده است كه راه خلاصي از آن با قصد و نيت ( در تمام موارد مزبور، گ2313)همان، ص

 پذيرد، اما نسبت به گناهان مستقبل عزم و اراده حاكم است. دروني صورت مي

يز بر پرهيزد و فكر گناه نيشود كه از انجام گناهان در آينده ميدر اثر پشيماني و تأسف، حالتي بر وي نمودار م

 حلي براي ضعف اراده ارائه نشده است. حال راهيد. در عين آوي غالب نمي

مقسم ديگري نيز براي توبه به لحاظ عمل جوارحي و جوانحي وجود دارد كه هريك شامل چهار عمل است: نماز 

هاي عمل جوارحي، عزم توبه، حب درآمدن از گناه، بيم عقوبت و گزاردن، استغفار، صدقه، و روزه داشتن. از ويژگي

ي براي اي نيز به صورت كلطور جزئي نسبت به انواع گناهان و دستهحل بهيد مغفرت است. بنابراين دو دسته راهام

  انواع گناهان فراهم آمده است.

و صبر  لي همچون علميتر براي كسب توبه است و فضااياز نكات قابل توجه در علاج توبه، ذكر فضايل پايه

، كند. بنابراين در مثل شهوات راه علاجگر، نوع بالاتر جنس خود را حفظ مييعبارت د داروي آن دانسته شده است. به

 در صبر و در يادآوري پديدار رواني ترس است كه با خوف از عواقب عمل خويش، از عذاب روز قيامت ترسان شود. 

ت كه زمان عقوبت ن اسيگردد در صبر و ترس سست شود چند عامل است كه از جمله آنها ااما آنچه سبب مي

هاي شهواني حاضر است و يا اميد به توبه دارد، به رحمت خدا نيز اميدوار است. به كه لذتمشخص نيست، در حالي 

شرح  بخش مستقلي را نيز به صبر اختصاص داده است. بنابراين غزاليمثابه يكي از عناصر توبه، سبب اهميت صبر به

الي كه حدارشناسانه )همچون، ترس، اميد، صبر، علم و ايمان( است، در عين هاي پديمبتني بر رهيافت غزاليدقيق 

 تفسير آن نيز مبتني بر دلايل ديني و نقلي است. 
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علاوه بر بندي كند و تائبان را نيز در چند طبقه قرار دهد. ده است تا انواع گناهان را دستهيكوش غزاليهمچنين 

 هاي دوريقه از تائبان به لحاظ فاعل اخلاقي و همچنين انواع گناهان و روشهاي علاجي را نيز براي هر طبن، راهيا

هاي علاج كاملاً از آنها به لحاظ فعل اخلاقي ذكر كرده است. روش وي نيز، چه جداسازي هريك از طبقات و چه راه

 پردازد. ود ميروني خبه توصيف حالات و تجربيات و تأملات د« شخصاول»را با روش يمبتني بر پديدارشناسي است؛ ز

 گيرينتيجه

هاي فرضدر كنار پيش كيمياي سعادتو  نياحياء علوم الداز توبه با توجه به دو اثر  غزاليتجربه پديدارشناسانه 

هاي ديني، ديني و توقيفي نسبت به گزارهدرباره نقش عقل و دل در اخلاق، همچنين نگاه درون غزاليشناسانه معرفت

شود شود كه حالاتي نظير اندوهگيني، پشيماني و ايمان در مؤمن، منجر به بروز وضعيتي ميمون ميبه اين نكات رهن

 كنيم. ياد مي« توبه»اي بر وي حمل گردد كه از آن به كه نوعي فشار وظيفه

گذراند يابد كه كاملاً ذهني است و تجاربي از سر ميخود را مستقيماً درگير موقعيتي مي« سوژه اخلاقي»فاعل يا 

كه از سر گذراندن اين عواطف و احساسات در منافق،  ياكند، به گونهبروز پشيماني را بر وي پديدار مي ةكه نحو

ن ن، حكم اخلاقي نيز منوط به درك اييعلاوه بر اكند. ورز به شكل ديگري بروز پيدا ميگر اصناف دينيمشرك و د

 تجربه اخلاقي است. 

ذشته، حال و آينده، احكام مستقيم و دور اخلاقي، و متناظر با رذايل اخلاقي احكام مربوط متناظر با توبه در زمان گ

قرار دارد. در فرايند احكام مستقيم اخلاقي، فاعل اخلاقي به واسطه مفاهيمي همچون فرمان، تناسب يا  به ارزش

ل به بازگشت به سوي فضايكند كه مطابق شهودات ديني و عقلي، فرمان اي را احساس ميسختي، فشار وظيفه

كند. ساير فضايل و رذايل را نيز از دهد و احكام دور، گذشته و اعمال خود را به صورت ناظر اخلاقي بررسي ميمي

 كند. هاي ديني لحاظ ميمثابه ارزشجمله فضايل و رذايل ديني به

 بندي انواع گناهان، تمايزتقسيم شرح دقيق مفاهيم و حدود آنهاست؛ از جمله غزاليهاي اخلاق از ديگر ويژگي

حل و ه راهن، ارائيعلاوه بر اهاي فاعل اخلاقي در موضوع توبه و بيان متعلقات اصناف تائبان. آنها از يكديگر و سنخ

يژه براي شناسانه عقلي و قلبي و ارزش وطرق بازگشت تائبان از رذايل نيز برررسي شده است. تلفيق مباني معرفت

 است. غزاليهاي اخلاق شناسي ادراك اخلاق از ديگر ويژگيمعرفتدل و قلب در 
  



51   1043ستان بهار و تاب، اولدهم، شماره پانزمعرفت اخلاقي، سال 

 منابع
 نا.يس ي، تهران، بوعلرساله نفس، 2333نا، يسابن

 .241-232، ص 24، ش هاي فلسفيپژوهش، «يه اعتدال در اخلاق اسلامير تطور نظريس»، 2393ن، ياترك، حس
 .يتهران، نشر ن، ي، ترجمه محمدحسن لطفاخلاق نيكوماخوس، 2311ارسطو، 

 .ي، تهران، خوارزميترجمة محمدحسن لطف ،، چ دوممجموعه آثار افلاطون، 2366افلاطون، 
 تهران، الهام. ،فلسفه ماكس شلر، 2313ابوالقاسم،  ذاكرزاده،
 .ي، تهران، مولي، چ ششم، ترجمة محمد خواجومفاتيح الغيب، 2393م، ي، محمد بن ابراهيرازين شيصدرالد
 ه.يه اسلامي، تهران، علماخلاق ناصري ق،2423ن، يرالدي، خواجه نصيطوس
 .يينژاد، تهران، عطايياين كيالدني، ترجمة زاعترافات غزالي، 2349، ، ابوحامد محمديغزال

 ران.ي، تهران، انجمن حكمت و فلسفه ايعتيح احمد شري، تصحيساو ي، ترجمة عمربن عبدالجبار سعدمنهاج العابدين، 2359، ـــــ 
 .يو فرهنگ يوجم، تهران، علمين خدي، چ نهم، ترجمة حسكيمياي سعادت، 2330،  ـــــ
 ه.يروت، دارالكتب العلمي، بميزان العمل، 2939،  ـــــ
 حزم.ابنروت، طبع دار ي، بيناحياء علوم دق، 2416 ،ـــــ 
 .ءنجار، تهران، الزهرا يمتر يق فوزي، تحقفصول منتزعهق، 2405، ابونصر، يفاراب
 ، تهران، سخن.ييمان هي، چ دوزادهم، ترجمة جلال الدمصباح الهدايه و مفتاح الكفايه، 2394 ي،ن محمود بن علي، عزالديكاشان
روت، ده، بييابور يق محمد عبدالهادي، تحقفي حدود اشيا و رسومها، در الرسائل الكندي، الفلسفيهق، 2369اسحاق، ابنعقوب ي، يكند

 .يالفكر العرب دار
 ، تهران، ققنوس.يم خداداديترجمة مر ،پديدارشناسي تجربه اخلاقي ،2391س، يمور ،ماندلباوم
 .دار إحياء التراث العربي بيروت، ، چ دوم،بحار الأنوار ق،2403محمدباقر،  مجلسي،

 .يچ هفتم، قم، زاهد ،تهذيب الاخلاق و تطهير الاعراق ،2334مسكويه، احمدبن محمد، 
 ،يداداخ ميمر ة، ترجملاقاخ يدارشناسيبر پد يديدر تمه ،ندهيآ لاقاخ يدارشناسيبر پد يديتمه، 2391، مارك منس،يو ت يرگن، تره

 .ققنوس ،تهران
 .نوسقق ،تهران ،يخدادا ميمر ة، ترجملاقاخ يدارشناسيبر پد يديدر تمه ي،ادي: موضوعات بنلاقاخ يدارشناسيپد، 2391، گليكر ا،يوري

Drummond, John J, 2002, "The phenomenological Tradition and Moral Philosophy", in: 

Phenomenological Approaches To Moral Philosophy, John J Drummond, Fordham 

University, Bronx. 

Kriegel, U, 2008, "Moral phenomenology: Foundational Issue", in: Phenomenology and 

Cognitive scince. 

Melle, Ullrich, 2002, "Edmund Husserl: From Reason To Love", in: Phenomenological 

Approaches To Moral Philosophy, John J. Drummond, Fordham University, Florida Atlantic 

University. 

Miller, A, 2003, An Introduction to Contemporary Meta Ethics, Oxford, Oxford University Press. 

Ross, W.D, 2002, The Right and The Good, Oxford University Press. 

smith, David Woodroff, 2003, plato.stanford.edu/entries/phenomenology. 
 


